
   پویش ادبی نغمه کتاب و کودکی 

ها  در امتداد آوای فصل  .هازرین از برگ  یها با دامناند به پادشاه فصل اند و رسیده روزهای تقویم ورق خورده 

از  "دهد. از این رو نغمه این فصل ایم به فصلی طلایی که بیش از فصول دیگر بوی کودکی و کتاب می رسیده 

و در دو بخش بزرگسال و  گوید. آثار مورد نظر این فصل با موضوع کتاب و کودکمی "کتاب و کودکی

 فراهم آمده تا با صدای خوش شما جاودانه شود.   کودک

  ی گروه  ای  یتوانند به صورت فرد ی م  مندانعلاقه   نیتمام علاقه مندان آزاد است. همچن  یبرا   در این پویش  شرکت

شان از منابع ذکر  بعد از مطالعه و انتخاب اثر مورد علاقه   بیترت  ن ی را خوانده و اجرا کنند. بد  یخود اثر   ن ی با والد  ای

حائز   ی ارسال ی ها  لمی. توجه شود ف ندیارسال نما یکرده و به واحد ادب ه یته یلمیشده، از خوانش اثر خود ف

 باشد:   ریز  یهای ژگیو

 و مناسب انجام شود.   یبا نور کاف یدر مکان یربردار یتصو •

 صدا رسا و مفهوم باشد. •

 باشد.  یکادر افق •

 روشن باشد و پوشش مناسب باشد.  یربردار یرنگ لباس در هنگام تصو •

 ارسال شود.    لیمیا قی از طر  ایارسال و در قالب لوح فشرده   لیآثار به صورت فا •

 باشد.  قهیدق 3 فیلم حداکثر زمان •

 است.    یالزام لمیو عنوان اثر در ف سندهینو  ایذکر نام شاعر  •

 ها با نام عضو و مرکز مشخص شوند.   لیلطفا فا •

 :دییارسال فرما دیتوان  ی م ریز  قیآثار را به دو طر  •

 mokatebe.tehran@kpf.irاستان تهران :    ی ادب ینشها یآفر لیمیآدرس ا  •

  09024001396رسان بله به شماره  امیپ •

 1403  پایان آبان ارسال آثار تا     مهلت 

 قرار خواهد گرفت.    یروابط عموم  اریو کانال شاد در اخت  ی مجاز   یانتشار در فضا   یبرا   یبرجسته بعد از بررس   آثار

 



 « از عبدالرحمن جامی    کتاب   شعر» 

 

 نیس کنج تنهایی کتاب است ا

 فروغ صبح دانایی کتاب است 

 

 مزد و منت اوستادیبود بی 

 ز دانش بخشدت هر دم گشادی 

 

 پوشیپوست ندیمی مغزداری 

 به سرّ کار گویایی خموشی 

 

 چو غنچه از ورق پردرونش هم 

 ر ق دُبَ به قیمت هر ورق زان یک طَ

 

 ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت 

 گر ایشان را زند کس بر لب انگشت

 

 به تقریر لطایف لب گشایند 

 هزاران گوهر معنی نمایند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 « عراقی   فخرالدین » 

                                   کس  نیازرد وی از   که حریفی

 بس و است کتاب آزمودم، بسی 

                              بن  به خـوبی به را   سخن رساند

 سخن  سازد آغاز الل بسم  به 

                             باب ازهیچ  سبقت کس به نگیرد

 جواب  نگوید  نپرسی تا او  از 

                                  پیشانیش  لـوح در خـواند توان

 دانیش سخـن  سرنوشت خـط

                                       انجمن  خلوتگه به زطورش

 سخن گوید تو  با خاموشی، همه 

                                     کتاب ِقبول گر مستمع، کند

 صدکتاب او  وصف در  گفت توان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   « از عباس یمینی شریف   خوب   کتاب   شعر » 

 من یار مهربانم 

 دانا و خوش بیانم 

 گویم سخن فراوان 

 زبانم با آن که بی 

 پندت دهم فراوان 

 من یار پند دانم 

 هنرمند  ،من دوستی

 زیانم با سود و بی 

 از من مباش غافل 

 من یار مهربانم 

 

 شعرهایی از محمود کیانوش 

 « رنج گنج بی » 

 مردمانِ کتابخوان گویند: 

 هر کتابی به راستی گنجی است.

 شود پیدا، گنج با رنج می 

 رنجی است.لیکن این گنج، گنج بی

 

 دوستان گرچه مهربان هستند،

 کس مهربانتر از او نیست. هیچ 

 دوست هر قدر با خرد باشد،  

 چو او رهنما و رهجو نیست.هم 

 

 شود بر تو باز روی جهان می

 تاب چشمت باز. تا شود بر ک

 دانایی است بر خطوطش که راهِ 

 سفری در جهان کنی آغاز.  

 

 نتوانی شناخت مردم را 



 تا که خود را نخست نشناسی؛ 

 های درست تا نخوانی کتاب

 خویشتن را درست نشناسی. 

 

 

 

 

 « صدای کودکان » 
 

 هابه خانه 

 صدای شادمانِ کودکان

 ی بهار زندگی است. ترانه 

 هابه خانه 

 کودکان  مهربانِنگاه 

 سار زندگی است. زلال چشمه 

 

 ها  به خانه 

 های کودکان طلوع خنده 

 .های زندجگی استتبسم شکوفه 

 هابه خانه 

 فقط همان صدای کودکان

 صدای آشنای زندگی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « های جهان بچه » 
 

 های پاکدل، بچه

 های مهربان؛بچه

 های زندگی، چشمه

 های جهان، روشنی

 

 های ارزو غنچه

 در گلستان امید، 

 سرخگونه یا سیاه 

 زردگونه یا سفید، 

 

 قلب امروز جهان  

 زنده از مهرِ شماست، 

 چشم فردای جهان 

 روشن از چهِر شماست.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « پور  از قیصر امین   هایم  کودکی   شعر » 

 

 هایم اتاقی ساده بود کودکی

 ای، دور اجاقی ساده بود قصه

 گرفتها جان مینقششد شب که می 

 روی سقف ما که طاقی ساده بود

 پریدشدم پروانه، خوابم می می

 هایم اتفاقی ساده بود خواب 

 زندگی دستی پر از پوچی نبود

 بازی ما جفت و طاقی ساده بود

 کردم به شوق آشتی قهر می 

 هایم اشتیاقی ساده بود عشق 

 ساده بودن عادتی مشکل نبود 

 ه بود سختی نان بود و باقی ساد 

 
 پور« از قیصر امین   بادبادک شعر  » 

 

 باد بازیگوش 

 بادبادک را 

 بادبادکِ 

 دست کودک را 

 برُدهر طرف می 

 هایم کودکی

 با نخی نازک به دست باد

 آویزان 

 

 

 

 

 



 « ناصر کشاورز از    کتاب شعر  » 

 

 کتاب مثل بال است

 برای پر کشیدن 

 از این زمین خاکی 

 سمان پریدن آبه 

 

 ای باز کتاب جاده

 فتاب است آبه سمت 

 به هر سوال تاریک 

 ی جواب است ستاره 

 

 ها درختندکتاب

 همیشه هم بهارند 

 همین که ما بخواهیم 

 گل و جوانه دارند 

 

 میان باغ خانه 

 کتاب اگر بکاریم 

 همیشه سبز و شادیم 

 پر از گل و بهاریم 

 

 

 


